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جَدی که شاعر بود

شـاید نخسـتین پیوند عبدالحسـین امینی با ادبیات 

را باید در ریشـه های خانوادگی اش جسـت. نیای او 

امین الشرع، دسـتی و طبعی در شـعر داشـت. آنچه 

از او به جا مانده، اشعاری آیینی است؛ سروده هایی 

«واثـق» در قالـب قصیـده و در مـدح ائمـه اطهـار(ع).

تخلـص امین الـشرع در شـعر بود.

علامه و شاعران معاصر

هایـی بـه برخـی بـزرگان ادبیـات  علامـه انتقاد 

داشـت. البتـه ارتبـاط علامـه بـا شـاعران یـا پیونـد 

برخـی شـاعران بـا او همیشـه از ایـن دسـت نبـوده 

اسـت. بـرای نمونـه، مهـدی اخوان ثالـث (م. امیـد)،

شـاعر برجسـته معـاصر، قصیـده ای 

بـه نـام «سـلامِ قطـره» در سـتایش 

علامـه امینـی دارد کـه محمدرضـا 

حکیمـی در یادنامـه علامـه با عنوان 

«حماسـه غدیـر» چـاپ کرده اسـت و 

همچنیـن در کتـاب «تـو را ای کهـن 

بـوم و بـر دوسـت دارم» از دفترهـای 

شعر اخوان آمده است. نمونه دیگر،

حبیب ا... چایچیان (حسان)، شاعر 

آیینی، است که بر ارادتش به علامه 

کـرد و از تأثیرپذیـری  تأکیـد می 

خـود از صاحـب کتـاب «الغدیـر»

 می گفت.

دیدار علامه و شاعر آیینی

حبیب ا... چایچیان (حسـان): [...] من مشـهد سـاکن 

بـودم. اولیـن شـعری کـه باعـث شـد بـا علامـه امینی 

آشـنا بشـوم و افتخار کوچک ترین شـاگرد ایشـان را 
داشـته باشـم، یک شـعر درباره حضرت ابوالفضل(ع)

بـود کـه بهتریـن مطلـع بـود بـرای آشـنایی مـا. [...] 

یـادم هسـت کـه کارمنـد بخـش ارزی بانـک تجـارت 

مشـهد از بانـک رفتـه بـود و از آنجـا کـه برای آن بخش 

کسـی را لازم داشـتند که با زبان انگلیسـی هم آشـنا 

باشـد، خدا را شـکر بنده را فرسـتادند که مدیر بخش 

ارزی آنجـا بشـوم. بـه همیـن خاطـر سـالی چندمرتبه 

بـه خـرج خـود بانـک بـه مشـهد مـشرف می شـدم.

در یـک سـفر شـنیدم کـه علامـه امینـی هـم مشـهد 

هسـتند. یـک مداحـی بـود [...] ایشـان در محـضر 

مبـارک علامـه امینـی ایـن شـعر مـرا بـا لحـن بسـیار 

زیبـا خوانـده بـود. مـن هـم خـبر نداشـتم. بعـد علامه 

امینـی شـعر را شـنیده بـود و اظهـار تمایـل کـرده 

بودنـد کـه مـن ایشـان را ملاقـات کنـم. لـذا مـن بعـد 

از اطـلاع از ایـن داسـتان، بـه محضرشـان رفتـم و 

حلقـه اتصـال و وسـیله ملاقـات مـا ایـن شـعر حضرت 

ابوالفضـل(ع) بـود و رشـته از اینجـا شروع شـد. شـعر 

یـک زبـان حالـی اسـت از حـضرت 

(ع) (کـه شـب عاشـورا  بوالفضـل ا

دور خمیه هـا می گـردد، پاسـداری 

می کند، سـقا که هسـت، رزمنده روز 

هسـت، پاسـدار شـب هم هسـت که 

دشـمن حمله نکند). این را خوانده 

بود. خیلی علامه امینی منقلب شد 

و جـزو برنامـه ایشـان بـود کـه مـن بـا 

ایشـان حتـما یـک ملاقـات داشـته 

باشم که داشتم و کلید ملاقات های 

بعـدی و اسـتفاده های بی کـران و 

بی حـد مـن از ایشـان شـد. چـرا کـه 

مطالبـی کـه ایشـان می گفـت، مـن گاهـی اوقـات 

در شـعر منعکـس می کـردم. شـعر از مـن بـود، ولـی 

بعضـی اوقـات مطالـب از ایشـان بـود. مثلا در یکی از 

شـعرهایی که برای حضرت رضا(ع) عرض کرده بودم،

ایشـان فرمـود: اگـر می خواهیـد وارد حـرم شـوید و 

یقین کنید که حضرت به شما توجه می کنند، عرض 

کنید «السـلام علیک یابن فاطمةالزهرا(س)». اگر این 

را بگویید، حضرت فورا توجه می کنند. حضرت توجه 

می کننـد کـه ایـن چـه کسـی بـود کـه اسـم مـادرش 

زهـرا(س) را آورد. و این جـور مطالـب منعکس شـده در 

بعضی اشـعار من، از ایشـان اسـت. اما آن شـعر این 

بـود (زبـان حـال حضرت عبـاس(ع)):

دوسـت دارم شـمع باشـم تا که خود تنها بسـوزم

بر سر بالینت امشـب از غم فردا بسـوزم

دوسـت دارم هاله باشـم تا ببوسـم روی ماهت

یا شـوم پروانه از شـوق تو بی پروا بسـوزم

دوسـت دارم ماه باشـم تا سـحر بیدار باشـم

تا چو مشـعل بر سر راهت در این صحرا بسـوزم

دوسـت دارم سـایه باشـم تا در آغوشـم بخوابی

چشـم دوزم بر جمالت ز ان رخ گیرا بسـوزم

دوسـت دارم لاله باشـم بر سر راهت نشـینم

تا نهی پا بر سرم وز شـوق سر تا پا بسـوزم

دوسـت دارم خـال باشـم بـر رخ 

ینـت فر آ   مهر

از لبـت آتـش بگیـرم تـا جهانـی را 

بسـوزم

دوست دارم خار باشم دامن وصلت 

بگیرم

تـا ز مهـر آتشـینت ای گل زهـرا! 

زم بسـو

دوسـت دارم ژاله باشـم من به خاک 

پایـت افتم

تـا چـو گل شـاداب باشـی و مـن از 

گرمـا بسـوزم

دوسـت دارم خادمت باشـم کنم دربانی ات را

دل نهم در بوته عشـقت شـها! یک جا بسـوزم

دوسـت دارم اشـک ریزم تا مگر از اشـک چشـمم

تو شـوی سـیراب و من خود جای آن لب ها بسـوزم

دوسـت دارم کام عطشـان تو را سـیراب سازم

گرچه خود از تشـنه کامی بر لب دریا بسـوزم

دوسـت دارم دسـتم افتد تا مگر دسـتم بگیری

لحظه ای پیشـم نشـینی تا سپند آسـا بسوزم

دوسـت دارم در دلم افزون شـود مهرش حسـانا

تا ز داغ حسرت آن تشـنه لب، سـقا بسـوزم

ببینیـد... همـه اش عـرض عشـق از طـرف حـضرت 

ابوالفضـل(ع) اسـت. و ایـن بـرای علامـه امینی خیلی 

دل نشـین بـود. بـه احـترام علامـه امینـی رحمـت ا...

علیـه ایـن شـعر را خوانـدم. بدانیـد کـه حلقـه اتصـال 

مـا خـدا بـوده و به وسـیله حـضرت عبـاس(ع) بـوده 

اسـت. یعنـی مـن این جـور گـمان می کنـم. من برای 

حـضرت عبـاس(ع) کـه ایـن شـعر را گفتم، کرم حضرت 

ابوالفضـل(ع) بیشـتر از آن بـود کـه صلـه ای بـه مـن 

بدهـد؛ صلـه ای دنیـوی یـا اخروی، ولی صله معمولی 

کاری کـرد کـه مـن ایـن شـعر را گفتـم. صله این شـعر 

ملاقـات علامـه امینـی بود. یعنـی بی پایان. هنوز هم

 ادامه دارد.

ثـر  ا  « ( س ) لزهـرا ا طمة فا » ب  کتـا

علامـه امینـی را دوسـت عزیـز و 

ازدسـت رفته ام آقـای دسـتمالچی 

کـه خدایـش بیامـرزد، با چه زحمتی 

وقتـی علامـه از نجـف می آمد، ضبط 

کرد، ولی کار طوری شد که به دست 

مـن پیـاده شـد و الان هـم چاپـش 

ادامـه دارد. این هـا کارهای خداوند

 است.

 رابطـه ناخوشـایند بـا حافـظ و

نـا لا مو

بـه نظـر می رسـد علامـه بـر ایـن باور 

بوده اسـت که محبوبیت شـاعران برجسـته ای مانند 

مولانـا جلال الدیـن محمـد بلخـی یـا هـمان مولوی و 

خواجه حافظ شـیرازی در میان مسـلمانان می تواند 

به دین داری ایشـان آسـیب بزند. او در سـخنرانی ای 

از مسـتمعان می خواهـد به جـای احساساتی شـدن 

بـا شـعر حافـظ و خوانـدن مثنـوی، متونـی کـه آن هـا 

را در تضـاد بـا خداشناسـی و مفاهیمـی چـون برکـت 

یـا محبـت می دانسـت، قـرآن بخواننـد و همچنیـن 

دعاهایـی چـون دعـای امـام سـجاد(ع) و دعـای 

ابوحمزه.

معرفی نامزدهای بخش شعر کودک و نوجوان 
در جشنواره قلم زرین 

هیئت داوران بیست ویکمین دوره جشنواره قلم زرین، نامزدهای 

کتاب های بخش شعر کودک و نوجوان را که در این جشنواره حضور 

دارند، معرفی کرد. به گزارش دبیرخانه جشنواره، نام کتاب های 

«بیست وهفت آدم  راه یافته به مرحله نهایی از این قرار است:

«حرف کلاغه راسته» آهنی» نوشته کبرا بابایی (انتشارات گویا)،

نوشته مریم هاشم پور (انتشارات لوپه تو)،«من سنگ بودم» نوشته 

«هنگام باران بود» نوشته  طاهره شهابی (انتشارات سوره مهر)،

سیدحبیب نظاری (انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان)،«یک نفس دریا» نوشته داوود لطف ا... (انتشارات گویا).

کتاب برگزیده در آیین پایانی جشنواره که هم زمان با روز قلم در 

سالن اجتماعات انجمن قلم برگزار می شود، اعلام خواهد شد.

کتاب «فرهنگ ها و لغت نامه ها» منتشر شد 

کتاب «فرهنگ ها و لغت نامه ها» دربردارنده برگزیده ای از مقالات 

دانشنامه زبان و ادب فارسی راهی بازار نشر شد. به گزارش مهر،

این کتاب را که گزیده مقالاتی به سرپرستی اسماعیل سعادت و 

سمیه پهلوان است، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی 

«فرهنگ ها و  منتشر کرده است.

لغت نامه ها» دربرگیرنده شصت 

مقاله در معرفی فرهنگ های 

فارسی به فــارســی، عربی به 

فارسی، فارسی به عربی، فارسی 

به ترکی، ترکی به فارسی، کردی 

به فارسی و دو مقاله دربــاره 

فرهنگ های عربی به عربی و 

دو مقاله نیز در معرفی فرهنگ 

پهلوی و فرهنگ واژه های اوستا 

به پهلوی است. این کتاب در 

۶۱۴صفحه عرضه شده است.

ی و شاعرانی  مرد غدیر

که دوستش داشتند

نگاهی به ارتباط علامه امینی و ادبیات فارسی

 به مناسبت روز بزرگداشت صاحب کتاب گران قدر «الغدیر»
۲شنبه

۱۴۰۲ تیــــر ۱۲
۱۴۴۴ ۱۴ذیالحجه
شـــــماره ۳۹۷۸

 نیای او امین الشرع، دستی 
و طبعی در شعر داشت. آنچه 

از او به جا مانده، اشعاری 
آیینی است؛ سروده هایی در 
قالب قصیده و در مدح ائمه 
اطهار(ع). «واثق» تخلص 

امین الشرع در
 شعر بود

 نیای او امین الشرع، دستی 
و طبعی در شعر داشت. آنچه 

از او به جا مانده، اشعاری 

من برای حضرت عباس(ع) که 
این شعر را گفتم، کرم حضرت 
ابوالفضل(ع) بیشتر از آن بود 

که صله ای به من بدهد؛ صله ای 
دنیوی یا اخروی، ولی صله 

معمولی کاری کرد که من این 
شعر را گفتم. صله این شعر 

ملاقات علامه امینی بود

من برای حضرت عباس(ع) که 
این شعر را گفتم، کرم حضرت 
ابوالفضل(ع) بیشتر از آن بود 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

ایـن گـزارش باگهـای زیادی داشـت کـه می تـوان آنها 

را اصـلاح کـرد.

ویراسته

ایـن گـزارش کاسـتی های زیادی داشـت کـه می توان 

آن هـا را اصـلاح کرد.

نکته

وقتـی به ظرفیـت زبانی خـود بی توجه باشـیم، از کاربسـت 

واژه های فارسـی بی بهره می شویم. دسـت کم برای همین 

«بـاگ»، می تـوان «اشِـکال» و «ایـراد» و «نقـص» و «عیـب» و 

«کاسـتی» بـه کار برد.

#زین_قند_پارسی

صاحب خبر

کتاب خوان

 گروه فرهنگ و ادبیات

 دوازدهم تیرماه سالروز درگذشت و روز بزرگداشت علامه امینی است. نام کامل این 

یادبود
دانشور بزرگ شیعه عبدالحسین امینی است. او حدود سال ۱۲۸۱خورشیدی در 

آذربایجان شرقی زاده شد. به عبارتی، اهل روستای «سردها»ی سراب بود. پدرش از عالمان 

آذربایجان و نیایشَ مولا نجفقلی امین الشرع بود. او قرآن و مقدمات علوم را در مدارس 

تبریز فراگرفت و پیش از بیست ودوسالگی که راهی نجف اشرف شد، فقه و اصول را در محضر عالمان کشور 

آموخت. هنوز سی وپنج سال را رد نکرده بود که اجازه اجتهاد و روایت را از سیدابوالحسن اصفهانی و 

میرزامحمدحسین نایینی و شیخ عبدالکریم حائری یزدی و آقابزرگ تهرانی و میرزایحیی بن اسدا... خوئی 

گرفت. در نجف کتابخانه ای ستودنی به نام امیرالمؤمنین(ع) بنیاد گذاشت و تا پایان عمر بابرکتش کتاب های 

«سیرتنا و سنتنا سیرة  «ادب الزائر لمن یمَم الحائر»، «شهداء الفضیلة»، ارزشمندی به زبان عربی تألیف کرد.

«فاطمةالزهرا(س)» ازجمله آثار اوست، اما پرآوازه ترین کتابش  «تفسیر سوره فاتحةالکتاب»، نبینّا و سنته»،

«الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب» است (ترجمه فارسی آن می شود «غدیر در کتاب و سنت و ادبیات»).

«الغدیر» را که علامه برای تألیفش هزاران کتاب مطالعه کرد، باید دانشنامه ای ارزیابی کرد که بر پایه معیارهای 

اهل سنت و با تکیه بر کتاب های مهم مسلمانان، اعلام جانشینی بحق امیرمؤمنان علی(ع) را در واقعه 

غدیرخم اثبات می کند. جالب اینجاست که در جهان اسلام، این اثر بزرگ و ماندگار و مؤلفش را عالمان 

بسیاری از شیعه و سنی ستوده اند و درباره اش کتاب و مقاله نوشته اند. کتاب فاخر «الغدیر» در یازده جلد 

به چاپ رسیده، اما همچنان بخش هایی از آن در قالب دست نویس باقی مانده و به مرحله چاپ و نشر 

نرسیده است. عبدالحسین امینی در ۱۲تیر۱۳۴۹ در تهران درگذشت و پیکرش را در وادی السلام نجف 

به خاک سپردند.مرحوم علامه امینی به جز شخصیت علمی و دینی، ویژگی های دیگری همچون دل بستگی 

به راز و نیاز و خواندن قرآن و نماز شب و صفات اخلاقی مانند ساده زیستی داشت (تا پایان عمر اجاره نشین 

بود). او همچنین منتقد محتوای برخی روضه ها و کتاب های سطحی درباره مسائل دینی بود. بااین همه،

این گزارش بنا دارد به جای این موارد، به رابطه میان مرحوم علامه امینی با ادبیات فارسی بپردازد؛ ارتباطی 

که گاه چندان دوستانه نیست و گاه بسیار محترمانه است.

مرد نامرئی و دختر رنج
نگاھی به رمان «سرگردان در جزیره کبود» نوشته مریم نظام پور

گروه فرهنگ و ادبیات

 دومین کتاب مریم نظام پور، داستان نویس مشهدی، ضمن پرداختن 

به درون مایه های اخلاقی و اجتماعی، فضایی دانش بنیاد را ترسیم 

می کند. فصل نخست رمان «سرگردان در جزیره کبود» با محوریت 

مردی به نام یوسف روایت می شود که اتفاق شگفت انگیزی بر 

زندگی اش تأثیر می گذارد. آزمایشی علمی باعث خروج او از وضعیت 

مادی می شود و دیگر جسم و صدایش دیده و شنیده نمی شود. اکنون 

که قوانین جهان مادی برای یوسف کارکردی ندارد، او می تواند از در 

و دیوار بگذرد. این در حالی است که او با پشیمانی از گناه بزرگش 

دست به گریبان است. قضیه به مصائبی برمی گردد که او برای دختری 

روستایی به نام فروغ به بار آورده است. فصل دوم با ورود شخصیت 

اصلی داستان همراه است. فروغ باید سختی ها و بازدارنده هایی 

را پشت سر بگذارد. این دختر روستایی با آدم هایی روبه روست که 

هریک به شکلی او را از پیمودن عادی مسیر زندگی بازمی دارند.

یوسف و برادر متعصب فروغ و مرد متأهلی که پایش به زندگی او باز 

می شود، آدم هایی هستند که رویارویی دختر رنج دیده داستان با 

آن ها ماجراهای رمان را رقم می زند. نویسنده از گویش و جغرافیای 

شهر خود نیز در داستانش بهره برده است و از این رو «سرگردان در 

«شب قبل از  جزیره کبود» با مشهد پیوند می خورد. بخشی از کتاب:

عروسی اش روسری گِلی رنگ بدون گُلش را پوشید و توی حیاط خاکی 

پایین پله ها نشست. هر ثانیه به در نگاه کرد و منتظر چیزی بود که 

نمی دانست چیست. کیسه ماست های سفت شده را هِن هِن کنان 

جلو کشید و نایلون بزرگ را پهن کرد و چادر نخی خاکی رنگ را 

هم روی نایلون صاف و مرتب کرد و مدام کشک درست کرد. صدای 

جیرجیرک ها و پارس سگ ها با شلپ شلوپ ماست هایی که تکه تکه 

از کیسه جدا می شدند و در دست هایش می چرخیدند و تبدیل 

به کشک های سفید می شدند، می آمیخت.

[...] به زور بلندش کردند. باز 

دوباره نشست و به ماست های 

سفت شده چنگ انداخت و به در 

خیره ماند و به صورت کسانی که با 

او حرف می زدند، نگاه نکرد. صبح 

که همه بیدار شدند، دیدند تمام 

حیاط و پشت بام ها از کشک های 

یک شکل پر شده است.»

ــردان در جزیره  ــ کتاب «سرگ

کبود» را انتشارات متخصصان 

در ۴۶۷صفحه امسال به چاپ 

رسانده است.

، می آمیخت.

 باز 

دوباره نشست و به ماست های 

سفت شده چنگ انداخت و به در 

خیره ماند و به صورت کسانی که با 

 صبح 

 دیدند تمام 

حیاط و پشت بام ها از کشک های 

ــردان در جزیره  ــ سرگ

 را انتشارات متخصصان 

صفحه امسال به چاپ 

سلامِ قطره
قصیده ای از مهدی اخوان ثالث برای علامه امینی 

اگر صیاد را باشد دل از صیدی و دامی خوش

و گر آهو به دشتی ایمن از خرم خرامی خوش

اگر روشن دل روز از طلوع طلعت مهری

و گر شب با درخشان انجم و ماه تمامی خوش

اگر طوطی به همتای دروغینش در آیینه

وگر کفتر به جفتی راستین در برج و بامی خوش

اگر شهبانوان، شاهان، به طوق و تاج زر مایل

چو قمری طوق و پوپک تاج پر، عنقا به نامی خوش

اگر عاشق به پیغامی، خمارآلوده با جامی

ریاضت کش به بادامی و شاعر با کلامی خوش

اگر شهرت طلب با نام، ابله با خیال خام

مجاهد با قیام عام و حزبی با مرامی خوش

گر افلاطون، ابرَ شهر کلوخین را کهن معمار

مهین سوداپز شهر از خیال و خشت خامی خوش

ابر شهرآفرینان پس از وی را، اگر باری

دل از طور طرازی، طره ای یا فن و فامی خوش

و گر باری به شهری چند، بی آن نام خاص، امروز

دل خوش باورانشْ از وعده انعام عامی خوش

دغل زهاد دین کالا، گر از طاعت به مزدی شاد

جبینشان مُهر تضمین قعودی یا قیامی خوش

[...]

خوش آن عهدی که بودم رند و جویای می و معشوق

به دیدار حریفان روز و شب با کام و جامی خوش

خوش آن عهدی که عاشق بودم و در گیر و دار شوق

به لبخندی، نگاهی، وعده ای، پیکی، پیامی خوش

خوشا باغ نخستین عشق و من نوباغبان، پر سعی

به شیرین نوبر پاسخ گرفتن از سلامی خوش

[...]

جهاد و جهدها کردم که ناحق را براندازم

حقیقت را نشانم بر سریر احتشامی خوش

فدا کردم همه فرّ جوانی و سلامت را

که دوزخ دره دنیا شود دارالسلامی خوش

دگرگون من شدم، اما جهان را همچنان برجاست

نهاد هر گزاره شوم و هر ناخوش نظامی خوش

کنون در آستان پیری ام، با نیستی درگیر

نه امن خاطر از عهدی، امیدی، وعد و وامی خوش

نه گنجی زیر سر، یا پیش کس قازی پس اندازی

نه از میراث و مالی، مکنتی، سودی، سهامی خوش

نه حتی آب باریکی، لبی نان آردم بر خوان

نه از قول ضمانی، یا امانی، اعتصامی خوش

مصیبت نامه را ماندَ، از این پس عمر و می دانم

به نفرین ناگزیری بد، ندارد اختتامی خوش

[...]

حق آیینی چو من گر حق به ذلت دید و بی حرمت

چگونه دل کند با عز نام و احترامی خوش

چو حق مطرود و ناحق چیره گردد و آب ها تیره

زلال اندیش روشن چون کند دل با ظلامی خوش؟

که را بخت شهادت نیست، پس ذوق سعادت نیست

الا وقت شهادت شیوه بادا بر دوامی خوش

امینی وار مردانی که در اکرام حق کوشند

جز این در زندگی شان نیست عشقی یا مرامی خوش

ابرَ مردان گُنداومند و سالاران چون و چند

«کز ایشان یافت ارکان حقیقت انتظامی خوش»

امینی پاکباز دین و حق، کاندر قمار عشق

نه نقد عمر و هستی زد، همه داو تمامی خوش

غدیری کرد بی همتا، چنان چون بی کران دریا

لبالب از رحیق حق، جهان را ز او مشامی خوش

از این دریا دل آماده، غدیری ایزدی باده

خوش آن رندی کزین مشرب کند شرب مدامی خوش

الا یادش گرامی باد و نامش جاودان والا

به حق حق «امید» اینک حدیث حق، ختامی خوش

*از کتاب «تو را  ای کهن بوم و بر دوست دارم»

ت
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ت
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دب
ا  انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی 

فرهنگ ها و 

 دربرگیرنده شصت 

مقاله در معرفی فرهنگ های 

 عربی به 

 فارسی 

 کردی 

به فارسی و دو مقاله دربــاره 

فرهنگ های عربی به عربی و 

دو مقاله نیز در معرفی فرهنگ 

پهلوی و فرهنگ واژه های اوستا 

 این کتاب در 

سخنرانی علامه امینی در جمع مسلمانان هندوستان


